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چکیده:
شعر سهراب سزهری نمایانگر زوایای آشکار و پنهان اندیشه و شخصیت اوست و  زمینه و هدف:

ستی      شگانی و ه سیر اندی سی او را میتوان در    خط  شت  شنا ای كه با  دنبال كرد؛ بگونه كتابه

شتگانج این اثر،          ساختار معنایی هر یک از دفاتر ه شناخت  شکلگیری و باز سیر تاریخی  پیگیری 

ها و تعابیر در شعر   و سفر انفسی سهراب ترسیم كرد. از سوی دیگر وایه     میتوان تصویری از تذار  

ستند و بر پایج همین ویژتی میتوان او را از         شاعر ه سفه و تجربج عرفانی  شه، فل او حاملان اندی

 شاعران حوزۀ شعر مفهومی نیز به حساب آورد.

معناش  ناس  انه به    نگر وتحلیلی و رویکرد كل-پژوهش حاض  ر با روش توص  یفی روش مطالعه:

شت           ساختار معنایی و توالی زمانی دفاتر ه سزهری با  سهراب  سی  سفر انف اب كتتبیین انطباق 

 پرداخته است.

دفاتر هشت كتاب، با عناوین خاصی كه خود شاعر بر آنها نهاده است، اطلاعات فراوانی      ها: یافته

های روشنی را بر شناخت    آنها دریچه دارند كه واكاوی بینی شاعر در بر را دربارۀ اندیشه و جهان 

تنها با بررس  ی توالی  و تبیین هرچه بهتر نظام فکری و معرفتی س  زهری میگش  اید؛ چنانکه نه 

شکلگیری دفاتر میتوان خط تکامل درونی شاعر را ترسیم و دنبال كرد، بلکه تشخیص و تشریح       

به فهم س  اختار معنایی این  كانون معنایی هر یک از این دفاتر بعنوان اجزای یک كل منس  جم، 

 اثر و نظام اندیشگانی شاعر كمک شایانی میکند.

های شعر مفهومی، شرح سفری انفسی است كه شعر سزهری علاوه بر داشتن مؤلفه گیری:نتیجه

ای منسجم و پیوسته به روایت سیر تحول شاعر میزردازد. چنانکه دفتر نخست مجموعهدر قالب 

مت و پوچی مطلق، تصویرتر دوزخ اندیشج شاعر، دفاتر دوم تا چهارم، این مجموعه با بنمایج ظل

آتاهی و اندوه طربناک، روایتگر برزخِ اندیشج سهراب، و دفترهای پنج و با مایگان خواب، ذهن

اندیشی و روشنگری، بیانگر بهشت اندیشج شاعر هستند شش و هفت با معانی كانونی بصیرت، هیچ

ای مینجامد و شاعر در مقام مشاهده و حضور به فرجام رستگارانه كه در نهایت در دفتر هشتم

قرار میگیرد.

 4154آذر  47 :دریافت تاریخ  

 4154دی  64:  داوری تاریخ  

 4154بهمن  49: اصلاح تاریخ  

4154اسفند  65: پذیرش تاریخ  
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Explaining the compatibility of Sohrab Sepehri's personal journey with the chronological 
sequence and semantic structure of Hashtkatab's poetry notebooks 
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Sohrab Sepehari's poetry represents the obvious 
and hidden aspects of his thought and personality, and his intellectual trajectory and 
ontology can be followed in eight books. In such a way that by following the historical 
course of formation and recognizing the semantic structure of each of the octagonal 
books of this work, it is possible to draw a picture of Sohrab's transition and personal 
journey. On the other hand, the words and expressions in his poetry are the carriers 
of the poet's thought, philosophy and mystical experience, and based on this 
characteristic, he can be considered one of the poets in the field of conceptual 
poetry. 
METODOLOGY: The present research has explained the compatibility of Sohrab 
Sepehri's soul journey with the semantic structure and time sequence of Hasht katab 
notebooks with a descriptive-analytical method and a holistic and semantic 
approach. 
FINDINGS: The notebooks of Hasht ketab, with special titles given by the poet 
himself, contain a lot of information about the poet's thought and worldview, and 
their analysis opens clear windows to the better understanding and explanation of 
Sepehri's intellectual and epistemological system. As not only by examining the 
sequence of formation of the books, one can draw and follow the poet's inner 
evolution line, but also to identify and describe the semantic center of each of these 
books as parts of a coherent whole, it helps to understand the semantic structure of 
this work and the poet's thought system. 
CONCLUSION:   In addition to having the components of a conceptual poem, 
Sepehri's poem is a description of a personal journey that narrates the evolution of 
the poet in the form of a coherent and continuous collection. As the first book of this 
collection with the theme of absolute darkness and emptiness, portrays the hell of 
the poet's thought, the second to fourth books, with the essence of sleep, 
consciousness and sad sorrow, the narrator of the purgatory of Sohrab's thought, 
and the fifth, sixth and seventh books with the central meanings of insight, no 
thought and enlightenment. , they express the paradise of the poet's thought, which 
finally reaches a redemptive end in the eighth book, and the poet is placed in the 
position of observation and presence.
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 مقدمه
جدا از جادوی فرم و آهنگ وایه، معانی و مفاهیمی كه از آن انتقال مییابد نیز بخش مهمی از ذات وایه به حساب 

تفکیک معنا از كلمه، حركت در مسیری مخالف با موجودیت عینی  آید. معنا و مفهوم، عنصر ذاتی وایه است ومی

فطری وایه و زبان خواهد بود. به همین دلیل شاعران مفهومی با تأكید بر مفهوم در شعر تلاش میکنند  و هستی

 نبه حقیقت ذاتی و ماهوی وایه نمود بیشتری بخشند و استعداد نهفتج كلمات را به فعلیت درآوردند؛ زیرا بر ای

(. كلمات، رازدار 49: 4394باورند كه زبانِ اصیل، ابعاد همواره فروبستج بودن را برای ما بازمیگشاید )نک هایدتر، 

زبان »شناسانه دارد. بر مبنای این دیدتاه و به تعبیر هایدتر هستی هستند و خود وایه نیز ارزش و اعتبار هستی

 (.94)همان: « در جهان استشاعرانه اصیلترین شیوۀ بودن با دیگران و بودن 

ه، بلکه سازیهای هنرمندانشعر سزهری بعنوان یکی از اركان شعر معاصر، نه تنها بواسطج برجستگیهای فرم و تصویر

و عرفانی منحصربفرد، كه تا اندازۀ زیادی برترفته از شهود شاعر و تحت  به دلیل برخورداری از محتوای فلسفی

ها در كلام سهراب نمایندتان به ، ذیل مقولج شعر مفهومی شایان توجه است. وایهتأثیر فلسفه و عرفان شرق است

شناسی شاعر حکایت میکنند. آتاهی و بصیرت و هستیظاهر سادۀ اندیشه و معانی عمیقی هستند كه از ذهن

اختار ت، سهای فلسفی و عرفانی سرزمینهای شرقی، معرفشاعری ایرانی و مسلمان كه آشنایی عمیق او با اندیشه

های اصلی شعر شناسانج او را بشدت تحت تأثیر قرار داده است. جدا از اینکه مؤلفهذهنی و دیدتاههای هستی

و تجمل زبانی، نزدیکی  اندیشی، دوری از تکلفمفهومی را كه عبارتند از محوریت معنا و مفهوم در شعر، مخاطب

و ذات زندتی، و حركت از ذهنیت به سوی عینیت میتوان  به زبان تفتار، پیوستگی با طبیعت و اجتماع و مردم

بوضوح در شعر سزهری مشاهده و ردیابی كرد، سیر انفسی شاعر نیز بواسطج تبیین معنای كانونی دفاتر هشتگانه 

ترسیم و بررسی است. به بیان دیگر نظام كه خود در ترو بررسی و فهم كلمات كلیدی اشعار هر دفتر است، قابل 

اندیشگانی سزهری را میتوان بر اساس ترتیب دفاتر هشتگانج مجموعج اشعار او تبیین و تحلیل كرد؛ بطوری فکری و 

را « كتابهشت »و میتوان  كه سیر تاریخی شکلگیری این دفاتر، با سیر تحول فکری و درونی شاعر منطبق است

ینی یین مراتب سفر انفسی و سیر تکوسفرنامج انفسی سهراب نامید. بر این اساس مسئلج اصلی پژوهش حاضر، تب

-آتاهی سهراب سزهری بر مبنای ترتیب زمانی و ساختار معنایی دفاتر هشت كتاب است كه با روش توصیفیذهن

نگر انجام ترفته است. بر این اساس هر دفتر شعری بعنوان جزئی از یک كل تحلیلی و رویکردی معناشناسی و كل

توجه به زمان شکلگیری و كانون معنایی آن بررسی شده و ارتباط هر دفتر با  كتاب( با منسجم )مجموعج هشت

 حال كل مجموعه در نظر ترفته شده است.دیگر دفاتر و در عین 
 

 سابقۀ پژوهش
وجه به ت« تحلیل قیاسی مفهوم سفر در سیرالعباد الی المعاد سنایی و هشت كتاب سهراب سزهری»نامج در پایان

بارات مرتبط با سفر و واكاوی مفهوم سفر در اندیشج سزهری، محور پژوهش است و نگارندتان ها و عبسامد وایه

برغم اشاره به سفرهای انفسی سهراب، به انطباق مراحل سفر انفسی شاعر با سیر تاریخی و معنایی شکلگیری دفاتر 

الگوی خای « س الگوی كمزبلمعراج عرفانی در هشت كتاب سهراب سزهری بر اسا» اند. در مقالجشعری نزرداخته

این پژوهش و تمركز بر مفهوم و مراحل سفر بدون توجه به روند تاریخی زندتی شاعر و شکلگیری دفاتر شعری، 

بررسی تطبیقی رویکرد وجودترایی در آثار و اندیشج »اصلیترین وجه تمایز پژوهش حاضر با این پژوهش است. 

با الگوی روانشناسی یالوم و تمركز بر چهار مقولج اصلی این الگو عنوان مقالج دیگری است كه « سهراب سزهری
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یانج ترا)مرگ، آزادی، انزوا و پوچی( شعر سهراب را بررسی كرده و به این نتیجه رسیده كه میتوان رویکرد هستی

ایرۀ كتاب در دنقد مضمونی هشت »ذهن سهراب را با چهارچوب رویکرد درمانی وجودترایانج یالوم تطبیق داد. 

ای دیگر است كه با رویکرد پدیدارشناسانه به مطالعج تذار سزهری از پدیدارشناسی عنوان مقاله« خلأ درونی روح

شناسی و عرفان پرداخته است. عدم توجه به ارتباط زمانی و معنایی مراتب تعالی سهراب با ساختار به معرفت

مضامین خای، اصلیترین موارد مغفول در پژوهشهای معنایی و توالی زمانی دفاتر هشت كتاب و مطالعج موردی 

 یادشده هستند.

 

 بحث و بررسی

( از شاعران و اركان شعر معاصر ایران است. اشتغال او به نقاشی در موازات با شاعری 4354-4357سهراب سزهری )

زبان او دنبال كرد. بودن اشعار و توجه این شخصیت است كه ردپای آن را میتوان در رنگین از ویژتیهای قابل 

تأمل و شایان بررسی از جوانب مختلف است. دفاتر ای قابل ، مجموعه«هشت كتاب»دیوان شعری او با عنوان 

هشتگانج این اثر، با عناوین خاصی كه خود شاعر بر آنها نهاده است، اطلاعات فراوانی را دربارۀ اندیشه و جهانبینی 

های روشنی را به شناخت و تبیین هرچه بهتر نظام فکری و معرفتی سزهری دریچهدارند كه واكاوی آنها  شاعر در بر

تنها با بررسی توالی شکلگیری دفاتر میتوان خط تکامل درونی شاعر را ترسیم و دنبال كرد، میگشاید؛ چنانکه نه

معنایی  ساختار بلکه تشخیص و تشریح كانون معنایی هر یک از این دفاتر بعنوان اجزای یک كل منسجم، به فهم

ار اندیشی، ساختمحوری و مخاطببه اقتضای مفهوم»این اثر و نظام اندیشگانی شاعر كمک شایانی میکند؛ زیرا 

شعر مفهومی، از وحدتی درونی و ارتانیک برخوردار است؛ یعنی همج اجزای شعر دست در دست هم میدهند تا 

نسانی یا ثبت هنرمندانج یک پدیده یا چالش اجتماعی است، ا-مفهوم مورد نظر شاعر را، كه بیان یک تجربج عاطفی

تیری از امکانات طبیعی زبان، به مخاطب انتقال دهند. به همین علت در شعر مفهومی ساختار درونی و با بهره

باطنی شعر )سیرت شعر( بیشتر از فرم بیرونی و فیزیکی )صورت شعر( مورد توجه قرار میگیرد و حقیقت شعر 

ردن ك توجه ویژه به شکل درونی شعر نیز از همین جا ناشی میشود كه شاعر برای متمركز .د پیدا میکندبیشتر نمو

ذهن خواننده بر مفهوم مورد نظر خویش، ناتزیر به ایجاد هماهنگی و تناسب بین اجزای شعر و توسل به اجزایی 

ای منسجم و پیوسته دانست ان مجموعهكتاب را میتواساس هشت ( بر این 33: 4391)اسماعیلی، « ارتانیک است

 كه به روایت سیر تحول شاعر میزردازد.

 

 مرگ رنگ؛ پوچی مطلق

مرداد منتشر شده است.  69، نخستین دفتر شعری سزهری است كه به لحاظ تاریخی پیش از كودتای مرگ رنگ

ت رسیم و تصویر جهان عینی و ثبسنجری بر این باور است كه سهراب در این دفتر متأثر از نیماست و مانند او به ت

وقایع و رویدادهای پیرامون خویش پرداخته و دنیایی مأیوس و مملوء از ناامیدی را با رنگی تیره و سرشار از غم و 

ای (. سهراب در این دفتر پوچی و هیچ مطلقی را، كه تا اندازه63: 4379ترس به تصویر كشیده است. )سنجری، 

تصویر میکشد. كانون معنایی این دفتر، كه بواسطج مضامین پربسامد و طیف رنگی یادآور ظلمت عدم است، به 

نمایانگر  «در قیر شب»است؛ چنانکه نخستین شعر این دفتر با عنوان « یأس و پوچی»قیرتون آن مشخص میشود، 

 این مفهومِ محوری است:

دور مرا میخواند/ لیک پاهایم در قیر  دیرتاهی است كه در این تنهایی/ رنگ خاموشی در طرح لب است/ بانگی از»
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شب است.../ نقشهایی كه كشیدم در روز/ شب ز راه آمد و با دود اندود/ طرحهایی كه فکندم در شب/ روز پیدا شد 

و با پنبه زدود/ دیرتاهی است كه چون من همه را/ رنگ خاموشی در طرح لب است/ جنبشی نیست در این 

 (.44: 4394)سزهری، « است خاموشی/ دستها، پاها در قیر شب

میمکم پستان شب »، روایتی دیگر از پوچی و یأس شاعر است: «سرود زهر»و آخرین شعر همین دفتر، با عنوان 

را/ وز پی رنگی به افسون تن نیالوده/ چشم پر خاكسترش را با نگاه خویش میکاوم/ از پی نابودیم دیری است/ زهر 

آزرم.../ در نم زهر است كرم فکر من زنده/ در زمینِ زهر میروید تیاه تلخ میریزد به رتهای خود این جادوی بی

 (.76)همان: « شعر من...

نیز در عبارتی كلیدی همچنان بر استمرار یأس و پوچی تأكید شده و از صدای رود تعبیر « رو به غروب»در شعر 

قصج »دانست كه غرق در رنج و غم پوچی است. طلبی شاعر به ناله میشود؛ این شعر را میتوان فریاد دردناک یاری

ها پژمرده است/ سنگها افسرده است/ رود مینالد/ جغد میخواند/ غم بیامیخته با رنگی روز/ میرود رو به تمام/ شاخه

 (.64: 4394)سزهری، « رنگ غروب/ میتراود ز لبم قصج سرد: دلم افسرده در این تنگ غروب

انگاری و عدم است؛ اما از ای دفتر بعد، بیشتر ملازم مفهوم نیستر و تا اندازهتعبیر سهراب از پوچی در این دفت

یافتن شاعر، این پوچی بدل به هیچ ملایمی های نور معرفت در دل سهراب و بصیرت دفتر بعد و با تابیدن بارقه

هیچ، »فهوم عبارت شناسانه از پوچی، كه مرادف ممیشود كه به آتاهی از قدرت روح مینجامد و تصویری معرفت

تنها در زمینج ظهور اساسی عدم، وجود انسان میتواند به موجودات »از هایدتر است، شکل میگیرد؛ چراكه « میهیچد

 (.44: 4373)هایدتر، « تقربّ حاصل كرده و در آنها نفوذ كند

 

 زندگی خوابها؛ تاریکی درون

روایتگر میانج دهج سوم زندتی سهراب هستند. است. اشعار این دفتر « زندتی خوابها»دومین مجموعج شعری، 

آید، به نحوی تجربج خواب و رؤیا است و تویی سهراب خوابهای فضای اشعار این دفتر، چنانکه از عنوان آن نیز برمی

اعر آغازتر اندیشج ش»خود را به تصویر میکشد؛ خوابهایی كه اغلب و بیشتر به كابوس شباهت دارند. این مجموعه 

وجه به هستی و من است... شاعر در جهتهای مختلف فرم، محتوا، اندیشه، نگرش و كیفیت نگاه به خود در مسیر ت

ش ب)دشت« و جهان پیرامون خویش، با اشعار دفتر اول فاصله میگیرد و به خود و دنیای درون خویش بازمیگردد

ای كه زی رنج زندتی است؛ حفرهروایتگر مواجهج سهراب با هستج مرك« یادبود»(؛ چنانکه شعر 4344و آهنچی، 

 نمایانگر هیچ مطلق است:

و من روی شنهای روشن بیابان/ تصویر خواب كوتاهم را میکشیدم/ خوابی كه ترمی دوزخ را نوشیده بود/ و در »... 

هوایش زندتیم آب شد/ خوابی كه چون پایان یافت/ من به پایان خودم رسیدم/... چیزی تم شده بود/ روی خودم 

 (.94: 4394)سزهری، « ای در هستی من دهان تشود...دم/ حفرهخم ش

سهراب برای عبور از این رنج سیاه و یأس سرد، میبایست اقدام به كاویدن درون كند و به مشاهدۀ اعماق بزردازد؛ 

« دازدرشاعر با نگاهی انتزاعی و سوبژكتیو به تصویر دنیای درون خویش میز»كاوشی كه دفتر دوم روایتگر آن است و 

در باغی رها شده بودم/ نوری بیرنگ و سبک بر من میوزید/ آیا من خود بدین باغ آمده (. »93: 4376)حقوقی، 

بودم/ و یا باغ اطراف مرا پر كرده بود؟/ هوای باغ از من میگذشت/... ناتهان صدایی باغ را در خود جا داد/ صدایی 

ن ناتاه آمده بودم/ خستگی در من نبود/ راهی پیموده نشد/ كه به هیچ شباهت داشت/... سرچشمج صدا تم بود/ م
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ای بر خیرتیم تشود/ روشنی تندی به از این زندتیم فضای دیگری داشت؟/ ... وزشی برخاست/ دریچه آیا پیش 

 (.454 -457: صص 4394)سزهری، « باغ آمد/ باغ میزژمرد/ و من به درون دریچه رها میشدم

ربج ملاقات با اعماق رنج و دنیایی ناشناخته و غبارآلود است. در این دفتر نیز مانند دفتر ، روایتگر تجخوابها زندتی

آغاز و در تاریکی بی »نخست، تاریکی وجه غالب فضا است؛ اما مواجهج شاعر با این تاریکی دچار استحاله میشود: 

روزن تهی نگاهم درون رفتم:/ اتاقی بی  پایان/ دری در روشنی انتظارم رویید/ خودم را در پس در تنها نهادم/ و به

)همان: « ای در من فرود آمد/ و همه شباهتم را در ناشناسی خود تم كردم/ پس من كجا بودم؟...را پر كرد/ سایه

كننده و (. مواجهه و ملاقاتی كه در این دفتر با هیچ رخ میدهد نیز مانند دفتر نخست، مأیوس469 -467صص 

منجر به بیداری ذهن شده و قدرت روح را یادآور میشود و حس سهراب را به زندتی احیا آور نیست؛ بلکه مرگ

 میکند.

 

 آوار آفتاب؛ روشنای هستی

سومین دفتر شعری سهراب، در سالهای پایانی دهج سوم زندتی شاعر و در آستانج بلوغ او منتشر « آوار آفتاب»

ای كه در مرحلج قبل )زندتی خوابها( پیش روی او تشوده شده شده است. سهراب در این مجموعه از مسیر دریچه

نه صدایم/ نه روشنی/ طنین تنهایی . »... بود، به دالان درون خویش سفر كرده و كشف خویشتنش را آغاز میکند

كیستی »و « چیستی هستی»(. مواجهج او با مفاهیمی چون 434: 4394)سزهری، « تو هستم/ طنین تاریکی تو...

: 4374او را به تلاش برای پاسخ وامیدارد؛ تلاشی كه منجر به حركتی جوهری در شعر او میشود )نوربخش، « خود

ون و آغاز سفر مکاشفه، امری خطیر و تاه ترسناک است؛ چراكه آدمی با جهانی تاریک (. ملاقات با در31 -7صص 

، با تعبیر شاسوسابه تصویر میکشد؛ در « تل آیینه»و « شاسوسا»و ناشناخته روبرو میشود. سهراب این تجربه را در 

ام/ نوسانها نشسته كنار مشتی خاک/ در دوردست خودم تنها»از خویشتنِ خویش یاد میکند: « دوردستِ خود»

ات را به سردی خاک بسزار/ اوج ای!/ چهرهریخت/ شبیه هیچ شدهخاک شد/ و خاک از میان انگشتانم لغزید و فرو

: 4394)سزهری، « ای كه به روی احساسم تشوده شد...ام/ میترسم از لحظج بعد و از این پنجرهخودم را تم كرده

439.) 

 غریب و« مهِ تاریک نومیدی»و « برتهای وهم»، «آلودشب مه»، «لذت تاریک»ن با تعابیری چو« تل آیینه»و در 

هایی او طنین جام تن»... رمزآلود بودن دنیای درون را به تصویر میکشد و تعبیر عمیقی از تنهایی به دست میدهد: 

 (.419)همان: « است/ تار و پودش رنج و زیبایی است

بر او میوزد و در نهایت « نسیم سرد هشیاری»و نومیدی قرار میگیرد و « یمرز بیدار»او با تلألؤ نور بصیرت در 

« سایج تردید»پیش روی او تشوده شده و خالی از وحشت و بدون « درهای بیداری»و « رنگ میبازد شب جادو»

ز شب لغزید/ سایج تردید در مرباز شد درهای بیداری/ پای درها لحظج وحشت فرو»... وارد سرزمین نور میشود: 

 (.455)همان:« جادو تسست از هم/ روزن رؤیا بخار نور را نوشید

آرام دستخوش تغییر میشود؛ تویی او با از سر تذراندن تجربج بیزناهی به پناهی رابطج سهراب با طبیعت نیز آرام

/ یار باد ها/ دیدمش در دشتهای نمزده/ مست اندوه تماشامیتراوید آفتاب از بوته»در دل طبیعت دست مییابد: 

ای دیدیم، لبخندی به دشت/ پرتوی در آب روشن ریخته/... رود تابان بود و زده/ لالهاش شبنممویش افشان، تونه

« او موج صدا/ خیره شد چشمان ما در رود وهم/ ... دشت؛ دریای تزش، آهنگ، نور/ سایه میزد خندۀ تاریک او

 (.444 -445)همان: صص 



 7/ كتابتبیین انطباق سفر انفسی سهراب سزهری با توالی زمانی و ساختار معنایی دفاتر شعری هشت 

 

آید، سنگینی روشنایی است كه سهراب را با درون مواجه میسازد. آفتاب، انش نیز برمیآوار آفتاب، چنانکه از عنو

بعنوان منبع و منشأ نور، در متون عرفانی نیز همواره رمزی از روشنگری است كه سالک با تصفیج درون، در معرض 

ور الک در سایج این نتابش انوار آن قرار میگیرد. مسیر طریقت بواسطج نور معرفت و بصیرت روشن میشود و س

آید. از سوی دیگر روشنایی، مرادف و مقارن وجود و هستی است. به استناد آیات قرآن است كه به مکاشفه نائل می

الله نور السماوات و »تنها خداوند نور است و روشنایی آسمان و زمین )عالم خلقت( از اوست: و احادیث فراوان، نه

نورانیت او امری ذاتی است و روشنایی وجودی از او آغاز میشود؛ همچنین به استناد (؛ بلکه نور و 35)نور: « الارض

ان الله خلق الخلق فی ظلمه ثمّ رشّ علیهم من نوره: خداوند عالم خلق و مخلوقات را در تاریکی و ظلمت »حدیث 

لازم وجود و هستی و (، نور م597: ی 6: ج 4344)نقل از ملاصدرا، « آفرید و سزس از نور خود بر آنها پاشید

« ستیبار ه»تاریک و ظلمت مقارن و ملازم عدم و نیستی است. آنچه سهراب در این مرحله تجربه میکند، سنگینی 

تمامی شعرهای این دفتر حکایت از سلوک به سوی روشنی و نور »تداعی میشود. « آوار آفتاب»است كه با تعبیر 

(. از اینجا به بعد 4347)خاتمی و قاری، « ان ضمیر شاعر برق میزندهای شادمانج مکاشفه دارد كه در آسمو لحظه

آتاهی آغاز هایی از امید پیش روی سزهری نمایان شده و با باز شدن درهای بیداری حركت او به سوی ذهنبارقه

و از .. ».میشود و تویی از لبج تاریک و ترسناک عدم و پوچی به روشنای وجود و هستی و طبیعت پرتاب میشود: 

بخند ام/ شب میشکافد، لوار بر لب روشنی ایستادهام/ و سایهتر شدهام/ سایهسفر آفتاب، سرشار از تاریکی نور آمده

 (.474: 4394)سزهری، « میشکفد، زمین بیدار میشود/ و شاخج شبانج اندیشج من بر پرتگاه زمان خم میشود

ست كه بواسطج آن از خودِ نخستینش خالی میشود و خودِ این دفتر به تعبیری، روایتگر آغاز استحالج سزهری ا

ای سرتردان اند و این تنهایی یرف است/ میگریی و در بیراهج زمزمهتو را از تو ربوده»...دیگری او را پر میکند: 

ین تبی« تحلیه»و « تخلیه»(. این استحاله در عرفان و سلوک صوفیانه نیز تحت دو عنوان 659)همان: « میشوی

عظیمی را از سر میگذراند كه پایانش روشنی و روشنگری  ود. سهراب در اینجا با سکوت و تنهایی دتردیسیمیش

های دستم را به سراسر شب كشیدم/ زمزمج نیایش در بیداری انگشتانم تراوید/ خوشج فضا را فشردم/ قطره»است: 

دیگر این تنهایی و سکوت زایا را اینگونه ( و باز در جایی 456)همان: ی « ستاره در تاریکی درونم درخشید...

دستم را در تاریکی اندوهی بالا بردم/ و كهکشان تهی تنهایی را نشان دادم/ شهاب نگاهش مرده »... روایت میکند: 

اش خاموشی بود/ لالایی اندوهی بر ما وزید/ تراوش سیاه نگاهش با زمزمج سبز علفها آمیخت/ و بود/ ...و او پیکره

آتش لبهایش جرقج لبخندی پرید/ در ته چشمانش تزج شب فرو ریخت/ و من در شکوه تماشا، فراموشی  ناتاه از

 (.455)همان: « صدا بودم

آوار آفتاب، همچنین پایان ظلمت تنهایی و آستانج ورود به روشنای اندوه است؛ به این معنا كه مفهوم تنهایی، كه 

 است، در سه دفتر نخست تعبیری دردناک و متفاوت از هشت كتابی از اصلیترین و پرتکرارترین مفاهیم اندیشگان

ود و دردناک آلدیگر دفاتر و خاصه دفتر پایانی دارد. چنانکه تذشت، در ابتدا سهراب از تنهایی تعبیری تاریک، یأس

 اندک و در دفترهای بعد دستخوش دتردیسی میشود.دارد كه اندک
 

 شرق اندوه؛ رنجِ طربناک

منتشر شده است. كانون معنایی این دفتر را میتوان از عنوان  4315، در سال «شرق اندوه»ر شعری، چهارمین دفت

آن استخراج كرد؛ اینکه سهراب با آتاهی از دوسویج وجود اندوه، این بار سمت شرق را برتزیده و از این جهت به 

ی، بیانگر مفهوم نور و روشنی و آتاهی است. اندوه مینگرد. شرق در مفهوم رمزی و عرفانی، فراتر از معنای جغرافیای

اساس تشبیه آن به محل طلوع خورشید میباشد كه آن هم مبدأ پخش استعمال شرق به معنای اشراقات نوری بر »
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نمادی از عالم روحانی و جهان روشنایی است؛ از این رو در كتاب « شرق اصغر»نور است. در نگاه سهروردی 

كه اشاره به عالم عقول است، سخن میگوید « شرق اكبر»كه به عالم نفوس اشاره دارد و  التلویحات از اشراق اصغر

(؛ 445و التلویحات:  137: 4، ج 4394)لیمن، « جهان تاریکی یا ماده را مطرح میکند« مغرب»و در مقابل آنها نیز 

 تی و ایجاز هایکوهای یاپنیفشرد»ای كه همچنین اغلب اشعار این دفتر مطنطن و مقطّع و طربناک هستند؛ بگونه

آمیز صوفیان به خواننده عرضه آمیزد و سخنانی از نوع سخنان شطحبا وزنهای رقصان دیوان شمس در هم می

من سازم، بندی آوازم، برتیرم، بنوازم/ بر تارم زخمج لا میزن، راه فنا میزن/ من (. »4347خاتمی و قاری، «.)میکند

 (.639: 4394)سزهری، « میسوزم، میسوزم؛ فانوس تمنایم/ تل كن تو مرا و درآ... دودم؛ میزیچم، میلغزم، نابودم/

یادآور طریقت عارفانج ایرانی و تاه اسلامی است « شرق اندوه»ترایش و توجه سزهری به نور و قرار ترفتنش در 

ت است؛ چنانکه كه با تذار از تاریکی عالم جسم و نفس و ماده به سوی سرزمین نورانی روح و ملکوت در حرك

مبنای حکمت اشراق نیز بر همین اصل بنیادین استوار شده است؛ اصلی كه خود برترفته از دیالکتیک نور و ظلمت 

آتش و آفتاب محبوبند، چون از سنخ نورند. روح نیز از نور است و تن كه ظلمانی »در جهانبینی مزدیسنا است. 

اریکی تن اسیر است و با مرگ از این قفس ظلمانی رها میشود است تور روان است. روح، نوری است كه در قفس ت

(. سزهری از این مرحله، تنهایی متفاوتی را 75)بندهشن هندی: ی « و به سوی قطب نورانی وجود پر میکشد

بخش و خوشایندی كه خود شاعر آن را انتخاب كرده، موقعیتی است كه بستری را تجربه میکند؛ تنهاییِ رهایی

از خانه به در/ از كوچه برون/ تنهایی ما »قایق جدید فراهم میکند و به سوی خدا در حركت است: برای فهم ح

 (.635: 4394)سزهری، « سوی خدا میرفت...

تنها بودن سهراب از این دفتر به بعد، نوعی تنهایی وجودی است و از این واقعیت سرچشمه میگیرد كه او میفهمد  

ابعاد وجودی و وضعیت ذهنیش را درک كند وجود ندارد. سهراب با انس  امکان حضور و وجود كسی كه همج

تنهایی از تنهایی فراتر میرود. هنگامی كه از جمع چشم برمیگیرد و در سمت شرق اندوه با خودش مواجه میشود، به

ند كه: شاره میکانگیز ملاقات با خود را تجربه میکند و در اوج به ارزش این تنهایی اینگونه ادر واقع لحظج شگفت

 (.344)همان: « آیید، نرم و آهسته بیایید/ مبادا كه ترک بردارد/ چینی نازک تنهایی منبه سراغ من اتر می»...

عجین مفاهیم و تصاویر است، در اینجا تغییر میکند. اتر پیش از این،  كتابهشت مفهوم پوچی نیز، كه از آغاز 

انگاری و یأس میشد، از اینجا به بعد مرزهای خویشتن و باطن را در برابر سهراب میگشاید. پوچی منجر به نیست

 تیشو معرف سزهری به درک دو مفهوم پراهمیت دست مییابد؛ نخست، اندازه خویشتن و تسترۀ مرزهای وجودی

نهایت؛ زیرا مرزهای وجودی انسان همسایج مرزهای هستی و جانِ و دیگر مناسبت و جایگاهش نسبت به هستیِ بی

جهان است. بواسطج این فهم است كه ترس و حیرت سراسر وجود انسان را فراخواهد ترفت؛ چنانکه سهراب نیز 

ه او نیز رنگی متفاوت به خود میگیرد كه خالی دچار این حیرت و ترس شیرین میشود و از این مرتبه به بعد، اندو

 از شکایت است.

 صدای پای آب؛ مکاشفه و دیدار

ترین دفتر شعری سهراب است كه اغلب مخاطبان شعر، شدهمنتشر شده و تقریباً شناخته 4311این دفتر، در سال 

با  شاعر در این مجموعه»میدانند.  او را با این مجموعه میشناسند و این شعر بلند را بیوترافی و شرح زندتی شاعر

ها و احساسات خود میزردازد و دیدتاههای خود را كه حاصل تفکر و تدبّر در مجال بیشتری به عرضج اندیشه

(. از نکات شایان توجه دیگر، مرگ مادر سهراب 45و  54: ی 4374)نوربخش، «. خویش و هستی است بیان میکند

ترچه ردپای این غم در این دفتر مشاهده میشود، اما رنگ این غم، به سیاهی پیش از انتشار این مجموعه است. ا
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تاهی قفسی میسازم با رنگ/ میفروشم به شما/ تا به آواز شقایق تاه»غم نخستین سهراب در دفاتر نخست نیست: 

خوب میدانم،  ام بیجان است/كه در آن زندانی است/ دل تنهاییتان تازه شود/ چه خیالی چه خیالی میدانم/ پرده

 (.673: 4394)سزهری، « ماهی است...حوض نقاشی من بی

ت پش»...سهراب همچنین از باورهای ذهنی تذشته و اسارت سنتهای فکری پیشین رها میشود و ندا درمیدهد كه: 

ست/ پشت آید/ پشت سر پنجرۀ سبز صنوبر بستهسر نیست فضایی زنده/ پشت سر مرغ نمیخواند/ پشت سر باد نمی

ست/ پشت سر خستگی تاریخ است/ پشت سر خاطرۀ موج به ساحل صدف سرد ها خاک نشستهسر روی همه فرفره

(. حتی مفهوم مرگ، كه به نوعی در این دفتر و به دلیل تجربج از دست دادن 645)همان: ی « سکون میریزد...

و  ای تعبیر میکندرگ به تمشدهمادر، برای شاعر عینیتر و ملموستر شده، دستخوش تغییر میشود. سهراب از م

(. او مرگ را بعنوان 641: 4394)سزهری، « اتر مرگ نبود/ دست ما در پی چیزی میگشت»اذعان میدارد كه 

حقیقتی جاری، شیرین و خوشایند میزذیرد و از طریق درک مرگ و نیستی است كه به فهم زندتی و زیبایی دست 

وتر نیست/ مرگ وارونج یک زنجره نیست/ مرگ در ذهن اقاقی جاری و نترسیم از مرگ/ مرگ پایان كب»مییابد: 

است/ مرگ در حال و هوای خوش اندیشه نشیمن دارد/ مرگ در ذات شب دهکده از صبح سخن میگوید/ مرگ با 

تلو میخواند/ مرگ مسئول قشنگی پر شاپرک است/ ... و همه آید به دهان/ مرگ در حنجرۀ سرخخوشج انگور می

 (.644)همان: « های لذت، پر اكسیژن مرگ استریهمیدانیم/ 

ر ای عمیق كه از سای كه پشت سر نهاده و با عبور از دل تاریکیها و تجربج استحالهنگرش او با آتاهی از تذشته

اندازی كه او در این دفتر از آن سخن میگوید، تصاویری تذرانده، دستخوش دترتونی عظیمی شده است؛ چشم

ن م»...اند و او از سمت روشنایی اجسام و طبیعت روایت میکند: ای شرق اندوه بر او آشکار شدهاست كه در روشن

در این خانه به تمنامی نمناک علف نزدیکم/ من صدای نفس باغچه را میشنوم/ و صدای ظلمت را وقتی از برتی 

رۀ تنهایی/ و صدای پاک شدن پنجمیریزد/ و صدای سرفج روشنی از پشت درخت/ ... و صدای صاف باز و بسته

خوردن خودداری روح/ من صدای قدم خواهش پوست انداختن مبهم عشق/ متراكم شدن ذوق پریدن در بال/ و ترک

 (.694)همان: « را میشنوم/ و صدای پای قانونی خون را در رگ...

یافتهای باطنی میدهند سهراب در این دفتر، به مکاشفه و شهود میرسد. ادراكات حسی او جای خود را به درک و در

 در دیدم كه در آن، روشنیكودكی دیدم، ماه را بو میکرد/ قفسی بی»...و این بار از روزن چشم سِر به عالم مینگرد: 

پرپر میزد/ نردبانی كه از آن، عشق میرفت به بام ملکوت/ من زنی را دیدم، نور در هاون میکوبید/ ظهر در سفرۀ 

به میهمانی دنیا مشرفّ »(. او 677)همان: « ری شبنم بود، كاسج داغ محبت بود...آنان نان بود، سبزی بود، دو

میشود و پس از طی مراحل هفتگانج اندوه، عرفان، دانش، مذهب، شک، استغنا و محبت به دیدار كسی در آن سر 

 (.4347)خاتمی و قاری، « عشق نائل میگردد

ه شناسانه كبصیرت، اصطلاحی است معرفت»اب است؛ به بیانی، روایت به بصیرت رسیدن سهر صدای پای آب

عبارت است از قوۀ قلبی یا نیروی باطنی كه به نور قدس روشن تردیده و از پرتو آن، صاحب بصیرت، حقایق و 

 «بواطن اشیاء را درمییابد و آن به مانند بصر )چشم( است برای نفس كه بوسیلج آن ظاهر اشیاء را مشاهده میکند

انگاری و تذراندن رنج پوچی و عبور از ظلمات نیستی (. سهراب نیز با از سر4394ی و همکاران، كندر )جلالی

یأس، كه یادآور مراتب ریاضت نفس و مقام تخلیه در عرفان است، به شرق آتاهی میرسد و در سایج نور معرفت، 

 این« دیدن»ند و با فعل صاحب بصیرتی میشود كه بواسطج آن حقایق اجسام و اجساد را درک و دریافت میک

(. 697: 4394)سزهری، « روح من در جهت تازۀ اشیا جاری است»مکاشفات را روایت میکند و اذعان میدارد كه 
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چشمها را باید شست، جور »او همچنین اشاره میکند كه چگونه میتوان به چنین بصیرت و شهودی دست یافت: 

 (.644)همان: « ید خود باد، وایه باید خودِ باران باشدها را باید شست/ وایه بادیگر باید دید/ وایه

یتواند به زدن این تعینّات ماز نگاه عرفا نیز تعینّات حجابهایی هستند كه حقایق را میزوشانند و سالک تنها با كنار 

 تمانحقیقت موجودات و عالم پی ببرد. مادام كه با ادراكات حسی و حواس ظاهری به عالم بنگریم، درک و دریاف

سطحی، نسبی و اعتباری است. به همین دلیل است كه كسی كركس را در قفس نگاه نمیدارد و تل شبدر قدر و 

ترایی، یافتن چشم بصیرت و رسیدن به نگاهی مقام لاله را ندارد. تنها راه عبور از این تعینّات و رهایی از كثرت

ا ماه و یا چراغ و جز آن قادر به دیدن است، دیدۀ همانطور كه چشم آدمی بوسیلج نور آفتاب ی»وحدتگرا است. 

بصیرت نیز با انوار تجلی و نور و الهام و وحی و كشف، قادر به دیدن حقایق و عوالم غیبی است؛ بنابراین توحید 

ذاتی یعنی مشاهدۀ وجودی واحد كه مجرد از همج اعتبارات باشد در مظاهر آفاقی و انفسی ممکن نیست مگر 

(. بصیرتی كه سزهری در صدای پای آب بدان دست یافته، 354: ی 4، ج 4374)توهریان، « بصیرتبوسیلج دیدۀ 

شناخت و بینشی است كه نتیجج آن، شفقت است و حیرت و »است؛ این نوع بصیرت، « بصیرت حکمت»از نوع 

 شتی و صلحمیخیزد و سالک به آتوجه به اشارت حق در هر وضعیت. نتیجج شفقت آن است كه جنگ و نزاع بر

میرسد و نتیجج حیرت آن است كه سالک از آفت شتابزدتی میرهد و حاصل توجه به اشارت حق در صنعیّت، همانا 

(. تبلور این نوع بصیرت را 57: 4393)انصاری، « های حق و سرانجام با حقیقت حق استآشنایی سالک با جلوه

با بستن چتر، حجابها را كنار میزند و روشنی را  مشاهده كرد؛ چنانکه سهراب آب صدای پایبوضوح میتوان در 

و به دور از هر قضاوت « روی قانون چمن پا نگذاریم»میچشد و ندای آشتی و صلح با طبیعت را سرمیدهد كه 

تجلی شفقت، حیرت و توجه به اشارت حق در صنعیّت را بخوبی «. نگوییم كه شب چیز بدی است»ای، شتابزده

لب دریا برویم/ تور در آب بیندازیم/ و بگیریم طراوت را از آب/ ریگی »شاهده و دنبال كرد: میتوان در عبارت زیر م

از روی زمین برداریم/ وزن بودن را احساس كنیم/ بد نگوییم به مهتاب اتر تب داریم/ و نترسیم از مرگ/ در نبندیم 

م/ بگذاریم كه احساس هوایی بخورد/... به روی سخن زندۀ تقدیر كه از پشت چزرهای صدا میشنویم/ پرده را برداری

كار ما نیست شناسایی راز تل سرخ/ كار ما شاید این است كه در افسون تل سرخ شناور باشیم/ پشت دانایی اردو 

انها آید متولد بشویم/ هیجبزنیم/ دست در جذبج یک برگ بشوییم و سر خوان برویم/ صبحها وقتی خورشید در می

را از ابدیّت پر و خالی بکنیم/ بار دانش را از دوش پرستو به زمین بگذاریم/ ... در به روی بشر  را پرواز دهیم/... ریه

سزهری، )« و نور و تیاه و حشره باز كنیم/ كار ما شاید این است كه میان تل نیلوفر و قرن/ پی آواز حقیقت بدویم

 (.644 -647: صص 4394

 

 مسافر؛ هیچ ملایم
یان دهج چهارم زندتی خود و پس از سفر به اروپا سروده است. مسافر، روایتگر جزئیات سهراب این دفتر را در پا

به روی سهراب تشوده شد. سزهری در مسافر، بر روی قلّه پذیرش  صدای پای آبانداز جدیدی است كه در چشم

ت حقیقتِ نامحدود ایستد؛ به این معنا كه بعنوان یک وجود محدود، عدم تغییر كامل و ناتوانی در شناخت ذامی

آمیز با تمام احساسات میرسد. سهراب با رسیدن به این مرتبه است كه از سرشت را میزذیرد و به زیستن مسالمت

یاد میکند و همچنان دچار دلتنگی میشود؛ اما این اندوه و دلتنگی را « ترنم موزون حزن»سوزناک زندتی با تعبیر 

است/ نه، هیچ چیز مرا از هجوم خالی  دلم ترفته/ دلم عجیب ترفته»میزذیرد: « نشئج خوشایند حیات»بعنوان 
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اطراف نمیرهاند/ و فکر میکنم/ كه این ترنمّ موزون حزن تا به ابد/ شنیده خواهد شد/ نگاه مرد مسافر به روی میز 

 (.354: 4394)سزهری، « افتاد/ چه سیبهای قشنگی!/ حیات نشئج تنهایی است...

سافر، دلتنگ وجد و طربی است كه آن را در صدای پای آب تجربه كرده است. او در این واقع سهراب در مدر 

های ای را درک میکند كه هرتز با هیچ چیز پر نمیشود و در آرزوی این است كه روحش، لحظهمرحله فاصله

جهت تازۀ  دربیشتری به مانند یک سنگ در مسیر حقیقت قرار بگیرد. جایی كه روحش از شوق به سرفه بیفتد و 

ای هست/ اترچه منحنی آب بالش خوبی است/ برای نه، وصل ممکن نیست/ همیشه فاصله»... اشیاء جاری شود:

آفرینی و برغم آتاهی از دشواری عشق و رنج (359)همان: « ای هست...خواب دلاویز و ترد نیلوفر/ همیشه فاصله

ار باید بود/ وترنه زمزمج حیرت میان دو حرف/ حرام خواهد دچ»ها، آن را میزذیرد: آن و دوچندان شدن درد فاصله

هایی كه غرق هاست/ صدای فاصلهشد/ و عشق، سفر به روشنی اهتراز خلوت اشیاست/ و عشق/ صدای فاصله

هایی كه مثل نقره تمیزند/ و با شنیدن یک هیچ میشوند كدر/ همیشه عاشق تنهاست/ و ابهامند/ نه، صدای فاصله

 (.359: 4394)سزهری، « هاست...دست ترد ثانیه دست عاشق در

سهراب در مسافر به اهمیت نقشِ پذیرش مرگ در رشد و تکامل خود نیز اعتراف و آن را به سمی توارا تشبیه 

او معتقد است مرگ نه تنها سیاه و زشت نیست، بلکه صورتی زیبا و طلایی دارد و رنگ زرد را كه سرشار »میکند. 

( و به توأمانی آن به آنِ زندتی و مرگ 455: 4376)شمیسا، « زیبایی است، صفتی برای مرگ میدانداز تحرک و 

ی، )سزهر« همیشه با نفس تازه راه باید رفت/ و فوت باید كرد/ كه پاک شود صورت طلایی مرگ...» آورد:ایمان می

و آنجا آنقدر ایستاده تا دلش قرار  ( و از سیاحت یک حماسه بازمیگردد؛ او به باغ چندسالگیش رفته341: 4394

بگیرد و از هجوم حقیقت به خاک بیفتد و باز از خاک برخاسته و این بار از مشاهدۀ زیبایی جهان حیرت كرده و 

« مهیچ ملای»العاده به نام انگیز و فوقبرده است و آمادۀ ملاقات با چیزی حیرتانگیزی نفس جهان پی به حیرت

های شعور مرا به هم بزنید/ روان كنیدم دنبال بادبادک آن روز/ مرا به خلوت تنهایی/ دریچهو در تنفس »...است: 

 (.369)همان: ی « ابعاد زندتی ببرید/ حضور هیچ ملایم را/ به من نشان بدهید

 

 حجم سبز؛ روشنگری

یابی و بصیرت آتاهیمنتشر میشود. اشعار این دفتر شرح ذهن 4314در سال « حجم سبز»دفتر هفتم با عنوان 

میروم بالا تا اوج/ من پر از بال و »...ایستد: سهراب با درونی روشن از فانوس و نور در آستانج راه میشاعر هستند؛ 

پرم/ راه میبینم در ظلمت/ من پر از فانوسم/ من پر از نورم و شن/ و پر از دار و درخت/ پرم از راه، از پل، از رود، از 

و باور و ایمان جدیدش را ذكروار  (337 -334)همان: صص « ی در آب/ چه درونم تنهاستموج/ پرم از سایج برت

 (.351)همان: « یاد من باشد/ تنها هستم/ ماه بالای سر تنهایی است»یادآوری میکند: 

ی قهرمان پس از آنکه از زندت»او قهرمانی است كه با درونی روشن و نیرویی روشنگرانه از سفر بازتشته است؛ زیرا 

روزمره دست میکشد و پای در جادۀ سفر مینهد، در آستانج ورود به جهان مابعدالطبیعه با نیروهای شگفت روبرو 

یی كه بینی و نیرویافت و در بازتشت از سفر با روشن میشود و پس از غلبه بر آنان به پیروزی نهایی دست خواهد

: 4394)كمبل، « به دست آورده است توان آن را دارد تا به مردمی كه در انتظار او هستند بركت و فضل ببخشد

 قدرت ساحر، دترتونی»(. به تعبیر دیگر این جادوترِ درون سهراب است كه در حجم سبز تبلور مییابد؛ زیرا 15

ای را میتوان نمونج برجسته« و پیامی در راه»(. شعر 334: ی 4155)پیرسون، « طریق تغییر آتاهی استواقعیت از
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روزی خواهم آمد/ و پیامی خواهم آورد/ در رتها نور خواهم ریخت/ »بخشی دانست. از این روشنگری و قدرت آتاهی

 (.339: 4394)سزهری، « خورشید... و صدا خواهم درداد: ای سبدهاتان پر خواب! سیب آوردم، سیب/ سیب سرخ

او همچنین خبر از آرمانشهری میدهد كه پشت دریاهای تعینّات و تعلّقات قرار دارد و سراسرش نور و معرفت  

پشت دریاها شهری »...  آتاهی خواهد داشت:كس به اندازۀ ظرفیت وجودیش سهمی از این نور و دلاست و هر 

جلی باز است/ بامها جای كبوترهایی است، كه به فوارۀ هوش بشری مینگرند/ دست ها رو به تاست/ كه در آن پنجره

سالج شهر، شاخج معرفتی است/ مردم شهر به یک چینه چنان مینگرند/ كه به یک شعله به یک خواب هر كودک ده

هری است/ آید در باد/ پشت دریاها شلطیف/ خاک موسیقی احساس تو را میشنود/ و صدای پر مرغان اساطیر می

)سزهری، « كه در آن وسعت خورشید به اندازۀ چشمان سحرخیزان است/ شاعران، وارث آب و خرد و روشنیند...

 (.345 -341: صص 4394

های معنایی و محتوای اشعار این دفتر، عناوین اشعار نیز تویای رهاورد روشنِ سفر انفسی سهراب جدا از نشانه

از جملج « از سبز به سبز»و « جنبش وایۀ زیست»، «آفتابی»، «شن وقتورق رو»، «شب تنهایی خوب»هستند. 

این عناوین روشن هستند كه بوضوح به محتوا و معنای روشنگرانه و از سر آتاهی شعرهای این دفتر اشاره میکنند. 

با به ، مأیوس و دلمرده از پوچی تنهایی قدم در جادۀ سیر انفسی نهاده بود، «خوابهازندتی »سزهری كه در 

تجربج عبور از آب و « صدای پای آب»شد و با « شرق اندوه»، رهسزار «آوار آفتاب»كشیدن بار هستی در دوش

ی از معرفت و نور بازتشته «حجم سبز»ی فانوس به دست، با «مسافر»استحالج باطن را از سر تذراند و در كسوت 

ه شده در دفاتر نخست، بتلخی تنهایی ترسیمنیز در این دفتر حضوری دیگرتون دارد. تویی « تنهایی»است. 

رنج  آوردنشیرینی عسل بدل تشته و شاعر در ماه عسلی با تنهایی به سر میبرد و عشق را بعنوان پاداش تاب 

در ابعاد این عصر خاموش/ من از طعم تصنیف در متن ادراک یک كوچه تنهاترم/ بیا تا »تنهایی تجربه میکند: 

 بینی نمیکرد/ و خاصیته تنهایی من بزرگ است/ و تنهایی من شبیخون حجم تو را پیشبرایت بگویم چه انداز

 (.345)همان: « عشق این است...

 

 ما هیچ، ما نگاه؛ مشاهده و حضور

را در دهج پنجم زندتی خود و به بیانی پایان عمر كوتاهش، منتشر میکند. « ما هیچ، ما نگاه»سزهری آخرین دفتر، 

« ، شرح بازتشت شاعر است از آسمان به زمین و از ناخودآتاه به دنیای آتاهییچ، ما نگاهما همیتوان تفت »

(. او در این دفتر، به اوج تصویرسازی رسیده است تا جایی كه مخاطب برای فهم معنا، 4347بش و آهنچی، )دشت

: 4394زهری، )س« سد...یک سیب در فرصت مشبک زنبیل میزو»...میبایست به تماشای تعابیر و تصاویر بنشیند. 

تیری او (. برغم همزمانی شکلگیری این دفتر با بیماری سهراب، تصاویر اما رنگی و پویا هستند. فروانی بهره167

جای این دفتر، از دیگر مصادیق فرم متفاوت و زبان تصویری این مجموعه است. از استعاره و تشخیص در جای 

شدن سزهری در مجموعج یش كتاب هشتم( را به نادرست دلیل درونگرا اترچه برخی این مقارنت )بیماری و سرا

دیگر در صحنج شعر حضور ندارد و شعر او هیجان خود را از دست میدهد »اخیر میدانند و بر این باورند كه شاعر 

رسد. یهای شعر او دیده میشد، در این منظومه به مرز سکون و ایستایی مو حركت و تزندتی كه در دیگر مجموعه

حالت دینامیکی و كنُشی اشعار از بین میرود و روح افسرده و حس واخوردتی شاعر، حالت انفعالی و خموده بر 

آفرین (. اما زبان تصویری اشعار در این مجموعه از عناصر پویایی و حركت4344)خاتمی و قاری، « اشعار میبخشد

. دانست« مشاهده و حضور»بر اساس عنوان تویای آن در شعر هستند. كانون معنایی دفتر هشتم را نیز میتوان 
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آید و در سرزمین سزهری در این مجموعه به سکینه و آرامش میرسد؛ همانگونه كه سالک، از ظلمات تن به در می

آتاه و وارسته بازمیگردد و روشن حقیقت طی طریق میکند و در نهایت با شهودی حاصل از مکاشفات روح، دل

یش به سکینه و آرامش بدل میشود. سهراب نیز به تعبیر خودش در این مجموعه و این مرحله از بیتابیها و ترسها

 میرسد:« مشاهده»و مرتبج شهود و « انتهای حضور»زندتی، به 

امشب در یک خواب عجیب/ رو به سمت كلمات باز خواهد شد/ باد چیزی خواهد تفت/ سیب خواهد افتاد/ روی »

تا حضور وطن غایب شب خواهد رفت/ سقف یک وهم فرو خواهد ریخت/ چشم، هوش  اوصاف زمین خواهد غلتید/

محزون نباتی را خواهد دید/ پیچکی دور تماشای خدا خواهد پیچید/ راز، سر خواهد رفت/... ته شب، یک حشره/ 

(. 157 -155: صص 4394)سزهری، « قسمت خرم تنهایی را/ تجربه خواهد كرد/ داخل وایۀ صبح/ صبح خواهد شد

بنابراین میتوان تفت آرامش و موسیقی جویباری حاكم بر دفتر هشتم نیز برترفته از سکون و آرامشی است كه 

منجر « شرق اندوه»رهاورد سفر انفسی شاعر است؛ همانگونه كه شعف رؤیت نور و مواجهه با سمت شرق وجود در 

 به سرایش اشعاری مطنطن و طربناک شده است.

 

 گیرینتیجه

کری و اندیشگانی سزهری را میتوان بر اساس ترتیب دفاتر هشتگانج مجموعج اشعار او تبیین و تحلیل كرد؛ نظام ف

هشت »و میتوان  بطوری كه سیر تاریخی شکلگیری این دفاتر، با سیر تحول فکری و روحی شاعر منطبق است

اندیشج سهراب خوانده میشود، را سفرنامج انفسی سهراب نامید. معنای كانونی دفتر نخست كه دوزخِ « كتاب

آرام در دفاتر بعد و با آغاز سفر و سیر انفسی سهراب بدل به هیچ ملایم میشود. است؛ این مفهوم آرام« پوچی»

بعنوان شرط « یقظه»فضای قالب در دفتر دوم، خواب و رؤیا است. توأمانی مقولج خواب و بیداری، یادآور مفهوم 

واجهج متفاوتی كه سهراب در این دفتر با رنج و تنهایی تجربه میکند نیز منجر به اصلی آغاز سلوک عرفانی است. م

بیداری نفس او شده و قدرت روح را به او یادآور میشود، چنانکه بر اساس همین مواجهه شاعر سفر انفسی و سلوک 

و  ریک و ظلمت یأسباطنی خویش را با ورود به مسیری تاریک آغاز میکند. دفتر سوم، تصویرتر پایان مسیر تا

است كه مواجهج سهراب با مفهوم « هستی»تنهایی و آستانج ورود به روشنای اندوه است. كانون معنایی این دفتر 

روایت میکند. ساختار معنایی دفتر چهارم حول مقولج نور « آوار آفتاب»هستی و توأمانی آن با رنج را تحت تعبیر 

ار این دفتر، با آهنگی طربناک، روایتگر شعفی است كه شاعر آن را و مفهوم رمزی شرق شکل ترفته است و اشع

در روشنای شرق اندوه و در آستانج شناخت هستی و ورود به راهی كه بواسطج تابیدن نور معرفت روشن شده تجربه 

عالی تمیکند. دفتر پنجم، كه در دهج چهارم زندتی سهراب و مقارن با دوران بلوغ فکری او سروده شده، تصویرتر 

روح و اندیشج شاعر نیز است. سزهری در این مرحله از زندتی و به استناد اشعار این دفتر، صاحب بصیرتی میشود 

كه بواسطج آن و در مقام آشتی با عالم هستی كه در مرحلج قبل به شناخت آن نایل شده، حقایق اجسام و اجساد 

های دفتر پنجم كه از كلیدوایه« دیدن»یش را با فعل را درک و دریافت كرده و مکاشفات و ادراكهای باطنی خو

انداز جدیدی است كه در دفتر پیشین به روی سهراب است، روایت میکند. دفتر ششم، روایتگر جزئیات چشم

تعبیر میکند، عدم تغییر « هیچ ملایم»تشوده شد. او در این مرحله، بعنوان وجودی محدود و ناتوان، كه از آن به 

آمیز با تمام وجوه زندتی، از جمله ای مسالمتانی در شناخت ذات حقیقتِ نامحدود را میزذیرد و رابطهكامل و ناتو

رنج و مرگ، برقرار میکند. دفتر هفتم دربردارندۀ رهاورد سهراب از سفر انفسی است. او كه در مراحل پیش به 

ن معنایی این دفتر نیز است، به زندتی كه كانو« روشنگری»باری از ، با كولهحجم سبزیافته، در بصیرت دست 
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بازمیگردد و دیگران را به سرزمین روشن معرفت و بصیرت فرامیخواند و دفتر پایانی، فرجام اندیشج سهراب را حول 

یافته و بصیرت درون شاعر را با زبانی كاملاً روایت میکند؛ اشعار این دفتر، روح تعالی« مشاهده»كانون معنایی 

مییابد كه تأثیر آن را در مآبانه دست ای عرفانانند. سزهری در این مجموعه به آرامش و سکینهتصویری مینمای

 آهنگ و موسیقی جویباری اشعار این دفتر نیز میتوان مشاهده كرد.

 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند تواهی مقالج این نویسندتان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آتاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندتان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض تزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخلاقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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